
   
  

  گرايي بنيادي ليوتار و پيامدهاي آن تأملي بر كثرت
  براي تعليم و تربيت

  
  ∗حسيني  فرشته آل

 ∗∗خسرو باقريدكتر 
  

  چكيده
گرايــي و  در ايــن مقالــه اســتدلال شــده اســت كــه ليوتــار بــا تأكيــد بــر كثــرت

ي زباني، امكان هر گونه داوري ميان داعيان حقيقـت          بازيهاناپذيري بنيادي     قياس
مبتنـي بـر    اگر محور يـا نقطـه اتكـايي عقلانـي، چـون داوري              . كند  ي مي را منتف 

داشـت، جهـان، تركيبـي     بخشي، انتخاب و تصميم وجود نمـي        شواهد، براي نظم  
شـوق بـه امـر      « ليوتار آن را در عقـل،        آنچه. بود  كننده از واقعيات متكثر مي      گيج

 منجر  لداني عق به سرگر » قدرت داوري «نامد، بدون برخورداري از       مي» ناشناخته
گرا، در جهت امكان دسـتيابي        در اين مقاله با اتخاذ موضعي حقيقت      . خواهد شد 

از طريق استحكام بخشيدن به مباني انتخاب و تصميم، استدلال شده » عدالت«به 
ازات است و از اين طريق، بر تقرير اصولي در جهت تقويت ركن داوري، به مـو   

 تعلـيم و تربيـت، نقـش و مسـئوليت           در بعـد  . ركن شناختي، تأكيد شـده اسـت      
مدارس در ترغيب ابتكار و ايجاد بصيرت، به جاي تمركز بر سازگاري و انطباق              

  .با شرايط، مورد بحث قرار گرفته است
  

  . تعليم و تربيت؛ ليوتار؛ عقل؛ داوري؛ عدالت؛گرايي بنيادي كثرت: ها واژه كليد
                                                      

  ريخ و فلسفة آموزش و پروش كارشناس ارشد رشتة تا∗
 شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  استاد دانشكدة روان∗∗
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  مقدمه
هـاي مـدرن، موجـد نظريـات جديـد            ارهدر دو دهة اخير، مناقشات ليوتار عليـه انگ ـ        

اعتبـاري    جـوي مدرنيتـه، ريشـة بـي         از ديدگاه ناقد ستيزه   . سياسي و اجتماعي بوده است    
، 1حاصل براي يافتن شالودة دانـش، جامعيـت بخشـيدن           هاي مدرن را در تلاش بي       نظريه

» تمام حقيقـت  «نتيجه براي به چنگ آوردن        ، پافشاري بي  )1984ليوتار،   (2كليت بخشيدن 
برخـي  . ايـد كـرد  جـو ب  و جسـت ) 1988ليوتـار،   (آنهاگرايي آميخته با سفسطة  و نيز عقل  

كننـد و بـه جـاي آن، از           پرداز به تاريخ و جامعه را رد مـي          هاي كلي نظريات وي، ديدگاه  
ن مبنـي بـر   وي مفروضـات مـدر  . كننـد  حمايـت مـي  ي جزئي پـرداز   سياستهاها و     نظريه

 به جاي آن، تكثر، چندگونگي، انشقاق و عدم تعين را           كند و   پيوستگي اجتماعي را رد مي    
نـي بـر محوريـت انسـان شناسـاگر          فـرض بنيـادين مـدرن، مب      . دهـد   مورد تأييد قرار مي   

وي از محوريـت و قـرار دادنـش در ميـان            كـردن     آفرين را رها كرده و با خـارج        وحدت
يافتـه     يـا انشـقاق    هويتي چندگانـه  ) ي زباني بازيها(ي اجتماعي يا زباني گوناگون      فعاليتها

گرا، يا بـه تعبيـر        ليوتار، به لحاظ فلسفي يك نسبي     ). 1984ليوتار،  (گردد    برايش قائل مي  
رو كـه وي، امكـان        گرايـي وي بنيـادي اسـت، از آن           كثـرت  . اسـت  3خودش يك مشرك  

جاذبـة نظريـات وي،   . كنـد  ي زبـاني را رد مـي   بازيهاپذيري ميان     هرگونه سازش و آشتي   
الشـعاع قـرار      نيست، بلكه علوم تربيتي را نيز تحـت       ياسي و اجتماعي    منحصر به علوم س   

مندان به مسائل      علاقه بخش وي كه عمدتاً در كانون توجة        ميك از مباحث الها   . داده است 
لة مشروعيت دانش، كـار ويـژة       كردن مسئ   ، اين است كه وي با مطرح      گيرد  تربيتي قرار مي  

، بـه توليـد ايـده در        4»كاربردپـذيري «دانش علمـي را از توليـد حقيقـت در چـارچوب             
در چارچوب نظرية   بدين ترتيب، دانشي كه وي      . كند   تفسير مي  5»شكني  منطق«چارچوب  

                                                      
1- Universalizing 
2-Totalizing 
3-Pagan 
4-Performativity 
5-Paralogy 
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، »مولد حقيقت «، نه   »مولد ايده «دهد، صرفاً به عنوان       ي زباني مورد مشاهده قرار مي     بازيها
، نظريـة وي، بـا      رسـد   اما به نظـر مـي     . برد  از بحراني كه در آن فروغلتيده، جان به در مي         

گرايي حاصل شده، با محدوديتي كه بر         وجود گشايشي كه در كار دانش در گسترة كثرت        
  .گردد توان داوري عقل گذاشته است، دچار رخنه مي

گرايـي بنيـادي ليوتـار را         در مقالة حاضر، قصد داريم تا به طور خاص، ديدگاه كثرت          
مباني نظري، نخست    بررسي اجمالي    بدين منظور، پس از   . مورد نقد و بررسي قرار دهيم     

ي زبـاني كـه بـه اتخـاذ رويكـرد           بازيهـا روية خاص وي در مطالعة دانش در چارچوب         
 گرا از سوي وي منجر شـده اسـت، بررسـي خواهـد شـد؛ سـپس پيامـد ديـدگاه                      كثرت
گرايانــة وي در تعلــيم و تربيــت بررســي خواهــد شــد، در خاتمــه بــا تخطــي از  كثــرت
گرايـي در تعلـيم و     كثـرت اتگرا، امكان  و اتخاذ موضعي حقيقت گرايي بنيادي وي    كثرت

  .تربيت بررسي خواهد شد

  گرايي پست مدرن گرايي مدرن، تا نسبي از جزم
ــوان گفــت، ويتگنشــتاين   ، سرچشــمة دو انشــعاب فكــري )1889-1951(شــايد بت

گرايي اسـت     يك انشعاب، رويكردي افراطي از تجربه     . ساز در قرن بيستم است      سرنوشت
گرايي منطقي شهرت يافته است؛ و انشـعاب ديگـر، بـا جـاي دادن انـواع                   كه با نام اثبات   

رسـد كـه       مـي  مدرنيسـتها گرايانه در خود، در نهايت، به اردوگاه پسـت            ي كثرت گرايشها
  .هاي مدرن هستند ترين ناقدان اسطوره جدي

 دو جهـت    ي افراطي، در هـر    گرايشهاتوان صحنة ظهور      قرن بيستم را مي   از اين نظر،    
آن » مـدرن «، به معنـاي     »پيشرفت«و  » فناوري«،  »علم«،  »عقل«ايماني نسبت به      ايمان و بي  

گراها در معرفي علم به عنوان تنها نظام معرفتي شايستة اعتنـا، بـا                پافشاري اثبات . دانست
. يابـد   اي مـي    ، ابعاد تازه  »هرسال«ظهور حلقة وين و تحت تأثير آراي اولية ويتگنشتاين در           

 تا به حدي است كه فعاليت علمـي را در تمـام             يگرايي علم، در اين جريان فكر       وصخل
مراحل خود، از كشف و داوري و گسترش، پيراسته از هر عنصر غيرعقلي، غيرتجربي و                
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داند و دست متافيزيك را از هر گونه دخالت در فعاليت معرفتي بشر كوتاه                غيرمنطقي مي 
گرايي در حوزة فلسـفة       ور نوعي نسبي  گرايي با ظه    ن جزم د كه اي  پاي  اما ديري نمي  . كند  مي

و پيگيـري جـدي آن      » رسـاله «با مواضع ويتگنشتاين در     . گيرد  رد چالش قرار مي   علم، مو 
رود؛ و حيطة دانـش   تا مرزهاي نهايي خود پيش مي 1»تحديد«توسط اعضاي حلقة وين، 

كنـد،    اداري كه وي وضع مي     دانستني و گفتني است، با وجود معيار معن        آنچهمعتبر، يعني   
پــذيري و  بــدين ترتيــب، عقلانيــت، عينيــت، تجربــه. شــود از قبــل نيــز محــدودتر مــي

، كه هنوز به طور كامل از پنـدارهاي متـافيزيكي           » مدرن  دانش«پذيري مندرج در      مشاهده
گرايانة افراطـي،   اين رويكرد خلوص. شود منتقل مي » گرا  علم اثبات «پيراسته نشده بود، به     

دها در نيمة دوم قرن بيسـتم، هـم از جانـب فيلسـوفان علـم و هـم از جانـب پسـت                        بع
  .گيرد ، مورد معارضة جدي قرار ميمدرنيستها

، حاكي از آن است كه واقعيـت        »ات فلسفي قتحقي«تا  » رساله«چرخش ويتگنشتاين از    
ب داعيـة ويتگنشـتاين در كتـا      . دهد  تر از آن است كه اتميسم منطقي وي نشان مي           پيچيده

 عبارت است از كـاربردي كـه در يـك           ، اين است كه معني يك كلمه      »تحقيقات فلسفي «
، نوعي فعاليت اجتماعي قانونمنـد اسـت        »بازي زباني « منظور وي از     . دارد 2»بازي زباني «

  ).1381گيليس، ترجمة ميانداري، (كه در آن، كاربرد زبان، نقش اساسي دارد 
هـا معنـي حقيقـي خـود را در      ه چگونه واژهدهد ك نظرية جديد ويتگنشتاين نشان مي  

همين زمينـة اجتمـاعي داشـتن زبـان كـه در            . يابند  ي اجتماعي روزمره عملي مي    فعاليتها
محور نظرية معناداري جديد    » تحقيقات فلسفي «مورد غفلت قرار گرفته بود، در       » رساله«

اعي اسـت كـه     در اين اثر، در وهلة نخست، زبان عملي اجتم ـ        . گيرد  ويتگنشتاين قرار مي  
ي بسيار است كه ارتباطي اندك با يكـديگر         فعاليتهاكارش صرفاً توصيف نيست و شامل       

                                                      
1- "Demarcation"    ،تعيين حد و مرز نظريات علمي بـا ديگـر انـواع نظريـه، بـه ويـژه                   مسئله يا تحديد 

  . استنظريات مابعدالطبيعه
2-Language game 
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انـد  »ي زنـدگي  صـورتها «كننـد، بلكـه خـود،         ي مجرد را منعكس نمي    صورتها آنها. دارند
  ).1379 ترجمة حنايي كاشاني، سولومون،(

رسـالة  «بـه   بدين ترتيب، ويتگنشتاين با تجديـدنظر در آراي گذشـته خـود و حملـه                
. كنـد   كرد، رد مـي     گرايي را كه زبان و جهان را با يكديگر متحد مي            ، كل » فلسفي -منطقي

گرايانه، با دفاع از كاركردهاي متعدد زبـان در           گرايانه، به رويكردي كثرت     اين رويكرد كل  
كسـب  » ميـان كـنش اجتمـاعي   «اگر زبان، معنايش را از   . شود  بدل مي » تحقيقات فلسفي «

ها تنها در داخل مرزهاي        هر واحد اجتماعي، به مثابه قلمرويي است كه واژه         كند، پس   مي
شناسي، ديگر با جغرافيايي      فتبا نظرية متأخر ويتگنشتاين در حوزة معر      . يابند  آن معنا مي  

بـا مختصـات عقلانيـت،      » گـرا   علم اثبـات  «پارچه مواجه نيستيم، كه سراسر قلمروي         يك
پـذيري اسـت، بلكـه جغرافيـايي متشـكل از قلمروهـاي              پذيري و مشاهده    عينيت، تجربه 
رو داريم، كه هر قلمرو حاكميت خود را با معيارهايي كـه بـراي معنـاداري                  معرفتي پيش 

  .شود بخشد؛ همانند هر بازي كه با قواعد خود شناخته مي كند، تشخص مي وضع مي
 بعد از او    گرايانه  گرايانه و نسبي    ي كثرت گرايشهاتوان در     اثر نظرية ويتگنشتاين را مي    

ويتگنشـتاين و اتخـاذ     » ي زباني بازيها«ها، با تأثيرپذيري از نظرية      مدرن  پست. مشاهده كرد 
ــرترويكــرد ــه    كث ــا آن ملازمــت دارد، دعــاوي خــود علي ــه ب ــدرن«گــرا ك ــم م و » عل
را مطـرح   » ايـدة پيشـرفت   «و  » گرايي  واقع«،  »عينيت«،  »عقلانيت«هايش، همچون     اسطوره
 با قرار گرفتن در اين طيف، از جمله كساني است كه در مطالعه و پژوهش                ليوتار. كردند

تأكيد بر  «: ، از روية معيني حمايت كرده است، يعني         خود دربارة معضل مشروعيت دانش    
گرايي   اما براي تبيين كثرت   ). 1984ليوتار،  (» آنها 1واقعيات زبان و به ويژه جنبة كاربردي      

  .يابد  ميتر در آراي وي ضرورت تدقيقي محسوسبنيادي ليوتار، 

                                                      
1-"Pragmatic"          يـا  » عمـل «اي است كه شـخص در         يا جنبة كاربردي زبان، اشاره به كاربرد زبان به شيوه
 .منظور دارد» موقعيتي خاص«
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  گرايي بنيادي كثرت
كنـد كـه      ، اين امكان را مطرح مـي      »پست مدرن چيست؟  : پاسخ به پرسش  «ليوتار، در   

 تنها بـه ايـن دليـل     نهفته است؛1»امر نانمودني«مدرن در مضمون نشان دادن  معناي پست 
، امـا   »نانمودني« كه    پذيرفته شدة مدرن، اموري هست      كه نشان دهد، جدا از امور از پيش       

ي زبـاني،  بازيهـا وي با منتفي دانستن اميد هر چند ناچيز، آشتي ميـان   . است» قابل درك «
بـازي   [بازيهـا بر اين   ] قوة شناخت و قوة داوري     [2 كه نام قوا   -شود، كانت هم    مدعي مي 

 سـتند و تنهـا     عميقاً از هم جـدا ه      آنهادانست،     مي - نهاده بود  ]4 و بازي تجويزي   3دلالتي
 هگلي اين دو را در يـك وحـدت واقعـي، تماميـت              5»هم استعلايي تو«رفت، كه     اميد مي 
جز حاكميت تـرور  مدرن چيزي نبود، » توهم استعلايي«اما از نظر وي تاوان اين      . ببخشد

هـاي ليوتـار معنـاي خاصـي دارد، و از نظـر سياسـي،                 تـرور در نوشـته    ). 1992ليوتار،  (
» دهي بـه محروميـت      كردن ديگران، از توان پاسخ      روممح«اجتماعي يا فرهنگي عبارت از      

 خيال تصاحب كـل واقعيـت و در جبـران           ليوتار، با واهي خواندن   . است) 1997ليوتار،  (
بهاي سنگيني كه عقلانيت مدرن در وحدت بخشـيدن بـه محسوسـات درون مفـاهيم و                 

: كنـد   مـي هاي روشن و قابل انتقال پرداختـه اسـت، اعـلام              بندي تجربه در گزاره     صورت
 ريـد شـاهدي بـر امـر نـانمودني باشـيم           بگذا]. خواهي[نبرد با تماميت    : پاسخ اين است  «

  ). 1992ليوتار، (»  را فعال و حرمت نام را حفظ كنيم6تباينهابگذاريد 
خواهي عقلانيت مدرن كه خواهان تصاحب   وي، در واقع با اعلان جنگ عليه تماميت       

 و فروكاستن امور جزئي به كلي يا كثـرت بـه            تهاتفاوكل واقعيت از طريق ناديده گرفتن       
                                                      

1-"Unpresentable" »از آگاهي انسـان مخفـي مانـده        » نگر  كلي«از آن رو كه با اتخاذ رويكرد        » نانمودني
گـرا، بـه آن صـورت ذهنـي      نگر يا نـام  توان با اتخاذ رويكرد جزئي    يكن مي است و صورت ذهني ندارد، ل     

  .بخشيد يا به قول خود ليوتار شاهدي بر آن بود
2-Faculties 
3-Denotative game 
4-Prescriptive game 
5-Transcendental illusion 
6-Differends 
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گرايـي بـه      شـدن ايـن جريـان و بازگشـت از وحـدت            وحدت است، خواهان معكـوس    
گرايـي عقلانيـت مـدرن و پايـان          ي بر آن است كه با گريز از تقليل        و. استگرايي    كثرت

كه همواره با سركوب، تـرور و تحميـل سـكوت بـر ديگـري          دادن به سيطرة قهرآميز آن    
اي كـه     يـافتن از مخمصـه       يل، جهـت نجـات    گرايي را بـه عنـوان بـد         ست، كثرت مراه ا ه

  .عقلانيت مدرن در آن گرفتار آمده است، معرفي كند
 و آن را اساسي يا بنيادي كرده است، از          گرايي ليوتار نهاده شده      كثرت اما قيدي كه بر   

  منتفي و شكاف ميـان    ي زباني را    بازيهاپذيري ميان     آن روست كه وي اميد هرگونه آشتي      
گرايـي وي، خـوب       براي تبيين اساسي بـودن كثـرت      ). همان(داند     را بسيار عميق مي    آنها

 در شـرايطي  تباينهـا . ، واژة جعلي و ابداعي وي، قدري تأمل كنيم   »تباين«است در مفهوم    
. رف شـود  تواند به صورت منصفانه برط      دهند كه تعارض ميان دو طرف دعوا نمي         رخ مي 

كند، عدم وجود قانون كاربردپذير در حل منازعه بـه             اقامه مي   وي در اين زمينه    دليلي كه 
بنابراين، در اين تعارضات همواره يـك قربـاني         . ميان آن دو است    1»قشكاف عمي «علت  

ليوتـار،  (وجود دارد كه از نظر ليوتار كسي است كه از اقامة دليـل محـروم شـده اسـت                     
ي بازيهـا  بـه علـت تمـايز بسـيار عميـق            -تباينهـا نستن  ناپذير دا   ليوتار با اجتناب  ). 1988
هاي روا داشـته شـده از       عـدالتي    و بـي   تباينهـا  تنها رسالت فيلسوف را برملا كردن        -زباني

اهـان  ورو، در سخني كـه از وي نقـل شـد، وي خ              داند از همين    سوي يكي بر ديگري مي    
تارهـا، حضـوري نـامرئي      همواره در نقطة تلاقـي گف     » تباينها«. است» تباينها« 2كردن  فعال
. تـر، نامحسـوس و مخفـي اسـت          اين حضور، اغلب غيرفعال يا به عبارت روشـن        . دارند

فيلسوف . ، مستلزم كوشش فلسفي است  آنهايا به تعبيري بر ملاكردن      » تباينهافعال كردن   «
دهد كه چگونه يـك بـازي بـر بـازي ديگـر بـا                 در استمرار سعي فلسفي خود، نشان مي      

  .زند عدالتي موجود دامن مي واعد خود، بر بيتحميل نارواي ق

                                                      
1-Abyss 
2-Activate 
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  »گرايي بنيادي  كثرت«در گسترة » دانش«
بخش مشهور، مبني    روايتهاي مشروعيت باطن نگرش مدرن به دانش به خلاف ادعاي         

اي بود كه الزاماً دانش را بـه نقطـة       ، به گونه    »دانش براي رهايي  «يا  » دانش براي دانش  «بر  
ن بـه دانـش بايـد       پس ريشة بحـران را در ذات نگـرش مـدر          . داد  بحران كنوني سوق مي   

بخش بـا تفسـيري       ي مشروعيت روايتها). 1384زاده،    ، ترجمة حسين  ليوتار(جستجو كرد   
. تقليل يابـد  » دانش علمي «به  » دانش«كه كليت    شوند  كنند، سبب مي    كه از دانش ارائه مي    

نتيجه كالايي   از داننده و در      بيگانگي با توجه به قابليتي كه در        -سپس اين شكل از دانش    
گيـرد و بـدين ترتيـب، ضـمن           قرار مـي  » قدرت « به سهولت در ميدان جاذبة     -شدن دارد 

 .شـود    مـي  1مشروعيت دوگانـه  گر خود، گرفتار معضل       ناكارآمد نشان دادن فلسفة توجيه    
گذار است كه به نظـر         مشروعيت دوگانه، ناظر به مشروعيت هم قانون و هم قانون          مسئله

اين پيونـد، در زمـان      . تار از زمان افلاطون، علم را با سياست در پيوند قرار داده است            ليو
ترين شكل خود، دانش و قدرت را نسخة بـديل يكـديگر كـرده اسـت،                  كنوني، در كامل  

چـه كسـي    :  هسـتند  مسئلهدانش و قدرت صرفاً دو وجه يك        ... «: توان گفت    مي Ĥنكهچن
دانـد كـه در چـه مـوردي نيـاز بـه                كسـي مـي    گيرد كه دانش چيست، و چـه        تصميم مي 

 با استقرار دانـش در ميـدان جاذبـة          ؟)1381ليوتار، ترجمة نوذري،    (» گيري است   تصميم
پيامد اين امـر، تحـول معيـار دانـش علمـي از           . شود  قدرت، قواعد آن بر دانش حاكم مي      

فته اسـت،   در طي اين فرآيند، قدرتي كه بر واقعيت تسلط يا         . است» كارآيي«به  » حقيقت«
  .تواند عدالت را ضميمة خود كند مي

 از آن رو    -بخـش و چـه قـدرت         چـه رهـايي    -روايـت از نظر ليوتار توسل بـه يـك         
ناپذير است كه دانش علمي، معيار حقيقت را براي خود برگزيده و خواهان توليد            اجتناب
الي اسـت كـه خـود        چنين شرايطي سؤال از مشروعيت، سـؤ       در. هاي حقيقي است    گزاره

                                                      
1- "Double Legitimation" دهد هرچه حقيقي است،  ي افلاطوني است كه نشان ميا همسئل، اشاره به

  ).1984ليوتار، (گذار هنجارآفريني كند  دهد كه در مقام قانون عادلانه است و اين حق را به عالم مي
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در قلمـرو  » معيـار حقيقـت  «پـذيرش حاكميـت     . كند، نه فلسـفه     علم براي خود طرح مي    
بـه  . دليـل و مـدرك محـرز نـدانيم     بيي علمي، مستلزم آن است كه هيچ امري را      فعاليتها

شـود كـه چـه دليلـي بـراي            همين دليل، فوراً اين سوال براي خود دانش علمي طرح مي          
  اثبات حقانيت خود داري؟

لة مشـروعيت دانـش     اي متقاعدكننـده مسـئ      توان به شـيوه     كه نمي ه به اين  ليوتار با توج  
پـردازد،   ي زباني ميبازيهاعلمي را مسكوت گذاشت، به تبيين دانش در چارچوب نظرية      

تا شايد با تحويل دانش علمي به يك بازي زباني، راه حلي براي معضل مشـروعيت، در                 
 ـ. هاي فلسفي كنوني بيابـد      پي ناكارآمدي تبيين   انـداز نظريـة      ا اسـتقرار دانـش در چشـم       ب

  :شود تر مي ي زباني، ابتدا دايرة شمول آن گستردهبازيها
هاي مصداقي نيست، بلكـه       اي از گزاره    منظور از واژة دانش به هيچ وجه مجموعه       ... «

 »چگونه زيستن «، تخصص،   » عمل كردن  چگونگي«يا  » مهارت«مشتمل بر مضاميني چون     
 استعداد يا توانشي است كه از مسئلةلذا، دانش . غيره نيز هست و  ... »چگونه گوش دادن  «

و اعمـال معيارهـايي نظيـر       صرف تعيين و اعمال معيار حقيقت فراتـر رود و بـه تعيـين               
، زيبـايي يـك     )حكمـت و فرزانگـي اخلاقـي      (، عدالت و سـعادت      )كيفيت فني (كارآيي  

ار، ترجمـة نـوذري،     ليوت(» رسد  و امثالهم مي  ) حساسيت سمعي و بصري   (صوت يا رنگ    
1381(.  

» علـم «يابد و ديگـر منحصـر بـه     با گستردگي شمول دانش، يادگيري هم گشايش مي 
ص ني، بـه قلمروهـاي دانـش تشـخ     ي زبـا  بازيهاانداز نظرية      اينك، در چشم   آنچه. نيست

دهـد    دهد، معيارهاي پذيرفته شده در محفل اجتماعي طرفين گفتگوست كه نشان مي             مي
گرايـي، دانـش    رتدر گسـترة كث ـ ). همـان (، زيبا، حقيقي يا كارآ است   چه اموري عادلانه  

كه با قواعد خاص خود تشـخص       ي ديگر   بازيها بيشمار در جمع    علمي يك بازي است،   
، اهميـت و      ت و اساساً معضل مشـروعيت نـدارد؛ زيـرا بـر اسـاس ايـن نظريـه                 يافته اس 
  :چيز ديگر كند و نه هيچ  هر بازي را زبان وقواعد منحصر به فرد آن تعيين مي-ضرورت



 92فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

62

  

ي كـه  دمدرن آن است كه گفتمان مربوط بـه قواع ـ  ويژگي بارز دانش علمي پست ... «
» رود  جزء ذاتي و لاينفـك آن بـه شـمار مـي           ) صراحتاً(بخشند    دانش مذكور را اعتبار مي    

  ).همان(
و با  گيرد     را ناديده نمي   بازيهااي كه تباين و ناسازواري        در بازي دانش، اصل و قاعده     

كند كه به خلاف  رو، ليوتار اعلام مي از اين.  است1»شكني  منطق«آن در تناسب قرار دارد،      
توافق دانشـمند بـا منطـق مسـتقر و          «دهد،     به بازي علم مشروعيت مي     آنچهتصور رايج،   

در چنين ديدگاهي، دانشمند بـه  .  نيست، بلكه شكستن اين منطق است2»شدة تعقل  تثبيت
 نـه    اسـت،  3»شـكني مبتكـر     منطـق « اصـالت دارد     آنچـه ه متخصص و    مثابه مبتكر است ن   

ي روايتهـا اعتبـاري     پـس از بـي    ). 1984ليوتـار،   ( با منطق مسـتقر      4»همگرايي متخصص «
 و ايجـاد    5»ها  پويش براي ناپايداري  «دهد،    هدف معتبر مي     به دانش  آنچهبخش،    مشروعيت

  .است» امور ناشناخته«زمينه براي توليد 

  گرايي بنيادي در تعليم و تربيت پيامدهاي كثرت
كم در دو سطح وجود     گرايي بنيادي، گسيختگي دست      كثرت رسد با توجه به     به نظر مي  

 ارزشـها هاي بنيادين ميان جوامع معاصر در حوزة اخلاق، فرهنگ و           يدارد، يكي گسيختگ  
بنابراين، شايد . ي روزمرة اجتماعي بشرفعاليتهاو ديگري گسيختگي ميان سطوح مختلف   

گرايـي بنيـادي ايـن     ي تعليم و تربيت معاصر با كثرت  تنشهاترين    بتوان گفت يكي از مهم    
توان همچنان از تعليم و تربيت آرمـاني يـا            يي آيا مي  گسيختگيهات كه با وجود چنين      سا

حتــي آرمــان در تعلــيم و تربيــت ســخن گفــت، يــا بايــد معاهــدات جديــد را جهــت  

                                                      
 به معناي "para"دهد كه اين لغت يوناني است و از دو بخش   نشان مي"paralogy"شناسي   ريشه- 1
براي ليوتار . تشكيل شده است» خرد«يا » دليل و راهنما« به معناي "logos"و » ماوراي«يا » خارج از«
  .هاي مستقر تعقل و استدلال است به معناي حركتي خلاف شيوه» پارالوژي«

2-Homology 
3-Inventor’s paralogy 
4-Expert’s homology 
5-Search for instabilities 
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ي مطـرح   گسيختگيهاروشن است كه با وجود      د؟  ي تعليم و تربيت تنظيم نمو     زاپرد  مفهوم
گرايي بنيادي، سخن گفتن از تعليم و تربيت آرماني و حتـي آرمـان                شده در نظرية كثرت   

اما با رجوع به ادبيـات      . اي فراگير و جهان شمول ميسر نيست        در تعليم و تربيت به گونه     
بـريم كـه      رب، پـي مـي    گرايي بنيادي ليوتار در غ      تحقيق در زمينة پيامدهاي تربيتي كثرت     

در هـم   ) بـازي تجـويز   (با شوق كاربست آن     ) بازي شناخت (شوق شناخت اين موضوع     
مدرن دربـارة   ول پستمش آميخته و با نسخ احكام مدرن، به صدور احكام آرماني و جهان         

  .تعليم و تربيت انجاميده است
ار بـراي   ، قبول پارالوژي ليوتار كـه جسـتجويي اسـت پايـد           )1990 (1از نظر فريتزمن  

آموزان را به پرورش  كه آموزش و پرورش بايد دانشهاي نو، دلالت دارد بر اين       ايده يافتن
 انتقادي، فراتر از دانش معمول و بينش مقبول، تشويق كند و  هاي نو و چالش و بروز ايده 

  .حساس باشند» تباينها«ناپذير   بياموزد تا نسبت به حضور اجتنابآنهابه 
يي دلالتهـا گرايي بنيادي ليوتار، در پـي كشـف            با تأمل در كثرت    ،)1994 (2مك لارن 

 عدالت در متن    گرايانة  هاي عمل   ليت سياسي و شيوه   براي آموزش و پرورش انتقادي، عام     
  .مدارس است
ن اي از انديشـيد     گرايي ليوتار، در جستجوي شيوه      ، با تأسي از كثرت    )2000 (3هوگان

ه در پـي   باشد، تربيتي است و بيش از آنكسيكه سيااست كه در ذات خويش، بيش از آن       
  .است» خود«باشد، در پي نقد » ديگري«مخالفت يا سركوب 

عزيمـت بـه سـوي آمـوزش علـوم در عصـر             ، پارالوژي را نقطـه      )2000 (4زمبيلاس
وي بر آن است كه جدا از موافقت يا مخالفت بـا مواضـع شـكاكانه                . داند  مدرن مي   پست

توانيم به اين موضوع بينديشيم كه آيا راه حل  بخش؛ مي   ي رهايي روايتهاليوتار در قبال فرا   
. ي جديد براي شرايط اجتماعي خواهد شد يا نه        انتخابهاوي موجد احكام تازه و شقوق       

                                                      
1-Fritzman 
2-McLaren 
3-Hogan 
4-Zembylas 
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هاي نوين براي  توان در جستجوي راه     ، مي »پارالوژي«ز امكانات   گيري ا   از نظر وي با بهره    
وي بـا جانبـداري از      . هـاي متفـاوت بـود       ه به آموزش علوم به شيو     نانديشيدن و پرداخت  

، آن را هـدايتگر جسـتجوي       »مـدرن   وضـعيت پسـت   «ر  شعارهاي شناخته شـدة ليوتـار د      
كند و در نهايت اين پرسش را         بخش، برانگيزنده و نيروبخش ارزيابي مي      راههاي بصيرت 

كنند   ي و تخيلات كودكان استقبال م     تفاوتهاكند كه آيا مدارس از تلاقي ناپايدار          مطرح مي 
  .دهند  ادامه ميآنهايا به سركوب 

مدرنيستي ليوتار بـراي   اوش پيامدهاي ناشي از ديدگاه پست  با هدف ك   )2003 (1كولر
گرايي بنيـادي   كند مفهومي از تعليم و تربيت را بر اساس كثرت      تعليم و تربيت، تلاش مي    

شود كه  ي، سبب ميتغيير نگرش از ديدگاه سوژه محور به ديدگاه زبان  . ليوتار توسعه دهد  
اي زباني درك     دهي يا تغيير شكل سوژه، چون پديده        تعليم و تربيت به جاي فرآيند شكل      

مـدرن بـه      گرايي پسـت    در آن يك خصيصة مهم ساختاري از نظر كثرت        » تباين«شود كه   
ي كلان، ديگر حاوي مفهـومي      روايتهاتعليم و تربيت با خارج شدن از افق         . آيد  شمار مي 

شـود كـه      هاني نخواهد بود، بلكه بيشتر به عنوان رويدادي زباني تفسير مي          از پيشرفت ج  
از (آميـز    بنابر شرايط موردي خاص و طي فرآيندي مخاطرهبيشماري  صورتهاتواند به     مي

 بدين ترتيب، اين مفهوم از تعليم و تربيت بـا اجتنـاب از            . رخ دهد ) جهت بروز شكست  
كنـد،    مدرني كه ليوتار تحليـل مـي        رايط پست مفاهيم متافيزيكي وحدت و كليت، براي ش      

  .كفايت خواهد كرد
 2گرايي در تعليم و تربيت اهميـت دادن بـه ديگـري             يكي از نتايج بلافصل نفي كليت     

يعنـي  » ديگـري «رود، جا براي توجه بـه عنصـر           گرايي از ميان مي     وقتي كه كليت   «:است
مدرنيسـم بـا       اين معنا پسـت    شود و به    ي ديگر باز مي   فرهنگهابراي اهميت قائل شدن به      

  ).1375باقري، (» تنوع فرهنگي گره خورده است

                                                      
1-Koller 
2-otherness 
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بر اين اساس، در زمينة شيوة خوانـدن متـون درسـي، ميـان انـواع خوانـدن تفـاوت                    
، خوانـدن از    1خوانـدن از درون   :  مطرح شده اسـت    از جمله سه نوع خواندن    . اند  ذاشتهگ

ي درسي مطـرح    كتابها و تربيت و در       در روال معمول تعليم    آنچه 3 و خواندن عليه   2فراز
امـا  . شود  معمول، به خواندن از درون ختم مي      است، زبان فرهنگ غالب است كه به طور         

خواندن از فراز به معناي اشراف و داوري نسبت به فرهنگ غالب است و خواندن عليه،                
ورود به عرصه نقادي و مشخص نمودن نقاط ضعف فرهنگ غالب و جا باز كردن براي                

  ).همان(ي اقليت است فرهنگهاي ديگر، از جمله رهنگهاف
بــه عنــوان يــك راهبــرد شــاخص در اشــكال متفــاوت » ديگــري«اهميــت دادن بــه 

گرايي ليوتار، سبب شده اسـت كـه مفهـوم خاصـي از               مدرنيسم، از جمله در كثرت      پست
توجـه   در مباحث تربيتي مـورد       4گرا  تعليم و تربيت با عنوان تعليم و تربيت چند فرهنگ         

  .خاص قرار گيرد

  »گرايي بنيادي كثرت« بر نقدهاي وارد
 به 6»كردن فقط بازي«آميزي است كه در سخن پاياني كتاب   لقب طعنه5»حاكم بزرگ «

آن » حـاكم بـزرگ   «مقام واقعـي    : گويد   در اين باره مي    7 وبر .ليوتار نسبت داده شده است    
 پيش از آن، ضرورت نهي كـردن        كند، كه   او در حالي نهي مي    . اندازه نيست كه حكم كند    
در واقع ليوتار حكم كردن از مقام يـك حـاكم را      ). 1985وبر،  (را مبهم و تار كرده است       

تناقضـي  . گيرد كه خود از همان مقام به صدور حكم مشغول است            در حالي به سخره مي    
ي اسـت كـه بـا    گرايي بنيادي وي نهفته است و آن اميد دستيابي بـه منظـر              در پس كثرت  

 را تضمين كرد؛ اما بدون      بازيها هويت خاص و منحصر به فرد همة         ريستن از آن بتوان   نگ
                                                      
1-Reading within 
2-Reading upon 
3-Reading against 
4-Multicultural Pedagogy 
5-Great prescriber 
6-Just Gaming 
7-Weber 
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ناپذيري و حتي هيچ هويتي، به معناي         يك حاكم بصير، هيچ خلوص، خاص بودن، قياس       
گرايي، وجود ايـن      اساسي بودن اين كثرت   ). همان( متصور نيست    بازيهابراي اين   واقعي  

تـر،    به بيان روشـن   . كند   آن را در جاي خود متوقف مي       كند و عملاً    امكان را تضمين نمي   
 مشاهدة خود نيست، بلكه چشمي بايد كه در تماميت يك منظره،    گرا قادر به    چشم كثرت 

  . كندآنها را به نظاره نشيند و سپس حكم به وجود كثرتها
بخش بـراي ناقـدان پسـت مدرنيسـم بـدل شـده        نما، به تفريحي لذت   كشف متناقض 
ــردن  اســت، در حــالي ــاجز ك ــان در ع ــه همچن ــردن   ك ــروف، از رو ب ــول مع ــه ق ــا ب ي

 به نـام    آنچهو  » گرايي  تروريسم عقل «اثر بوده است؛ زيرا همواره اتهام          بي مدرنيستها پست
 - بـه تعبيـر ليوتـار      -برطـرف مقابـل   » تحميـل سـكوت   «و  » تبـاين  «عقل به تحقق يافتن   

البتـه ايـن   . ي كـرده اسـت  انجامد، از سوي ايشان چون گاردي حملة حريـف را خنث ـ       مي
حـاكم  » الگوي فكري « يعني چرخيدن به دور يكديگر و دفاع از طريق امكاني كه             -فنون
 نمايش روشني اسـت     -گذارد  يگر تحت حمايت خود م       استدلال در اختيار استدلال    ايبر

طـور كـه كـوهن        زيـرا همـان   .  به چه چيز شـبيه اسـت       ]يا فلسفي [كه بحث علمي    از اين 
برد و ايـن نكتـه    به كار ميوه، الگوي خودش را در مقام دفاع از آن الگو           هر گر : گويد  مي

ابهام، صرفاً    اي قاطع و بي     تواند به گونه     اين منازعات نمي   دهد كه چرا    به وضوح نشان مي   
  ).1382كوهن، ترجمة شكري، ( يابد از طريق منطق فيصله

 ـ به كار مي» يالگوي علم«كه كوهن در زمينة     1»برهان دوري « الگـوي  « در زمينـه  د،رب
گويـد، ايـن برهـان هـر قـدر هـم        طور كه كوهن مي    اما همان . رود  هم به كار مي   » فلسفي

تواند براي كسـاني كـه        دارد و نمي  ] براي بازيگران [كنندگي    نيرومند باشد، فقط شأن اقناع    
). همـان (كننـده باشـد      اي منطقي يا احتمالي مجاب      كنند به گونه    اع مي از ورود به دور امتن    

دهـد، چـرا در نـزاع ميـان الگوهـاي فكـري،               اين استدلالي است كه به وضوح نشان مي       
  .مانند گر باقي مي اي تنها در نقش نظاره همواره عده

                                                      
1-Circular Argument 
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ي فكري مقتدر با كوفتن بر طبـل خـود، عمـلاً هـر صـدايي را                 نظامهاكه  در عصري   
گرايـي دارد،     ند، نقطة قوت نظرية ليوتار تأكيدي است كه بر كثرت         ا   قرار داده  الشعاع  تتح

گرايي نهاده است و راه را بر هر مـدعي،            اما نقطة ضعف آن قيدي است كه بر اين كثرت         
گرايـي بنيـادي از مبـادي         رسد حكم قطعي به كثرت      به نظر مي  . كند  حتي خود نيز سد مي    

همه . يابد  گرا كثرت ساخت و نظمي ديگر مي         موضع حقيقت   از اما. گرا ميسر نيست    نسبي
انـد و چـون     چه خرد و چه كلان مدعيان حقيقت و اساساً در جدال و قهر و غلبه   روايتها

كننـد؛    بودن ادعاي خويش اقامه مـي     اي دارند در اين راه دلايلي براي حقيقي           چنين داعيه 
گرايي مورد قبول خـود و وجـود          دن كثرت دادن بنيادي بو    گونه كه ليوتار براي نشان      همان

 سخن  آنهااز   ليوتار   يي كه روايتهابر اين اساس، فرا   . كند  ، دلايلي اقامه مي   بازيها  تباين ميان 
تواند  اند كه مدعي حقيقتي هستند و آن حقيقت، نمي      گفته است، از آن رو فراخوانده شده      

 و مـدعيان انـد   وانـده شـده   فراخآنهـا . وني بشر توجيـه كنـد  نتناسب خود را با تجارب ك    
 صورت پذيرفته   آنهاترين كاري كه در مورد        اند، پس مهم     كرده  شواهدي عليه ايشان اقامه   

  .اين است كه ادعاي ايشان پس از آزمودن در معرض داوري قرار گرفته است
دهـد، ديگـران نيـز     رسد كه فرصـت مـي   گرايي از آن جهت سودمند به نظر مي      كثرت

توانند بـه دور از محـك         رة حقيقت باز گويند، ليكن اين دعاوي نمي       دعاوي خود را دربا   
ايي قلمرو خويش جولان دهنـد، چنانكـه   تجربة تاريخي و نقد ناقدان خود، صرفاً در يكت    

در همهمة مدعيان حقيقت، يقيناً صـداهايي هسـت         . ت بزرگ چنين بوده است    براي رواي 
، قوت اسـتدلال و منطقـي اسـتوار         كه رساتر به گوش خواهد رسيد، زيرا از مباني نظري         

 الگويي موفق در اشكال تحقق يافته يا پيشينة تاريخي          اينكهتر    از آن مهم  . برخوردار است 
هاي كلان مـدعي حقيقـت    در بلنداي فناورانة اصوات روايت     خود ضبط و ثبت دارد، ليكن     

از ي كـلان، روزنـة اميـدي اسـت، زيـرا      روايتهـا از ايـن نظـر، افـول    . رسد به گوش نمي 
عدالتي اوليه كاسته و اين امكان را مهيا كرده است كه در جسـتجوي حقيقـت، سـري                    بي

هم آگاه شويم، امـا بـا قيـدي    » ديگران«هم به اردوگاه رقيبان بزنيم و از منطق و استدلال         
ناپـذيري    حكم بـه قيـاس    . عدالتي از نوع ديگر گشوده است       كه برخود نهاده، راه را بر بي      
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ي خرد،  روايتها و يكسان انگاشتن دعاوي      آنها هر گونه داوري ميان      ي فكري و رد   نظامها
عدالتي ثانويه اسـت؛ زيـرا يقينـاً در     عدالتي اوليه و افزودن بر بي  صرفاً نوعي كاستن از بي    

انـد و      از حقيقـت بـرده     رت ـاي افزون   يي هستند كه بهره   نظامهاي فكري،   نظامهاجمع متكثر   
گرايـي بنيـادي ليوتـار        يد در همهمة جديدي كه كثـرت      بار نبا   رساتر دارند كه اين   صدايي  
  .كند، گم شوند وضع مي

ي فكري بر اسـاس آن      نظامهاگرايي، نظمي كه      گرايي در افق حقيقت     با مشاهدة كثرت  
گرايي از نوع مدرج      در كثرت . يابند، نه يك نظم افقي، بلكه سلسله مراتبي است          انتظام مي 

توان منكر نظـام فكـري بـا          يافته، به لحاظ نظري، نمي    اي انتظام     كه بر اساس نظم عادلانه      
د كـه آن را عمـلاً يـا    شد و امكان آن را ناديده انگاشت، هـر چن ـ        »  مطلق  حقيقت«دعوي  

در چنين ساختاري بايد مطلقـي موجـود باشـد تـا ديگـران در               .  نيافته باشيم  كاملاً محقق 
 ـ نسبت با آن انتظام يافته باشند، به بيان تمثيلي، همچنان ك           ه آفتـاب شـناخته   ه سايه جـز ب

هر نظام فكري بـه  . كثر هم جز به حقيقت مطلق شناخته نخواهند شدشود، حقايق مت  نمي
يي كـه بـه     پاسـخها  با توجه بـه      نظامهانسبت برخورداري از حقيقت، در مصاف با ديگر         

 يابد؛  گيرد و مرتبه و مقام مي       ، مورد داوري قرار مي    )آزمون خويش (دهد    نيازهاي بشر مي  
  :اند  با اين محك آزموده و تنزل مقام يافته- به تعبير ليوتار-ي مدرنروايتهاچنان كه  آن

ما بهاي گزافـي در حسـرت       . قرن نوزدهم و بيستم براي ما آكنده از ترور بوده است          «
كردنـي    تماميت و وحدت، آشـتي مفهـوم و محسـوس و بـراي تجربـة روشـن و ابـلاغ                   

  ).1992ليوتار، (» ايم پرداخته
توان درست پنداشت، بهـاي گزافـي        بر اساس شواهد تاريخي مي     آنچه اين سخن،    در

 قابـل   آنچههاي مدرن پرداخته است، اما       چون و چراي آموزه     است كه بشريت با قبول بي     
اختـه شـده   دگرايي پر تأمل است اين است كه اين بها به سبب ميل و پافشاري بر حقيقت    

ارگرايي؟ با پذيرش فرض دوم، اقامة دعوا عليه     است يا به سبب ميل و پافشاري بر انحص        
گرايي، بلكه از اين جهت است كه انحصارگراست و اين            روايت كلان نه به دليل حقيقت     

انحصارگرايي در آن چنان بنيادين است كه با قهـر و غلبـه بـر ديگـران، خـود را يگانـه                      
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ر نظـام   تـوان بـه سـادگي، بـه ه ـ          بـا ايـن فـرض ديگـر نمـي         . گو پنداشته اسـت     حقيقت
 آن است كه    گرايي به اين اتهام برچسب فراروايت زد، بلكه اين اتهام تنها متوجة             حقيقت

  .د و به همين سبب اعتباري براي ديگران قائل نيستداعية انحصارگرايي دار
گرايي تحت لـواي روايـت كـلان مـدعي            گونه كه برداشت نادرست از حقيقت       همان

گرايـي    زند، به همان نسبت، كثـرت       لتي دامن مي  عدا  به بي ) برداشت مدرن (مطلق حقيقت   
نيـز بـه    ) مـدرن   برداشـت پسـت   (هاي خرد   انگاري مطلق روايت    حت لواي يكسان  بنيادي ت 

گرايـي بنيـادي، عـدالت متكثـر ناميـده             بر مبنـاي كثـرت     آنچه. عدالتي خواهد انجاميد    بي
گرايـي   حقيقتگرايي بر پاية  كثرت. عدالتي نيست شود، چيزي جز شكلي از اشكال بي   مي

گرايـي بنيـادي      عـدالتي ناشـي از مطلـق        چنـان كـه از بـي      در پي آرماني چون عدالت، هم     
  .گرايي بنيادي نيز گريزان است عدالتي مندرج در كثرت گريزد، از بي مي

  گرايي غيربنيادين در تعليم و تربيت پيامدهاي كثرت
جـا كـه   يابـد؟ از آن  يليم و تربيت نمود م ـاينك بايد ديد پژواك اين نقد چگونه در تع 

گراي بنيادي هر تفسـير را حقيقتـي    ع يك كثرتاي متقاعدكننده از موض توان به شيوه  نمي
ون نهاد و   ردر ميان حقايق ممكن به شمار آورد و خود را از شمار خيل عظيم ممكنات بي               

مدرنيسـتي ليوتـار در بـاب         مدعي كشف حقيقتي دانست، و با رد جزميت ديدگاه پسـت          
گيـري از امكانـات       رسد بايد در پي يافتن راهي ديگر براي بهـره           ي، به نظر مي   گراي  كثرت
  .گرايي در تعليم وتربيت بود كثرت

   عدالتگرايي و تحقق يافتن آرمان  كثرت-1
گرايي بنيادي، هـر نقـد كـه بـر ايـن مفهـوم از                 رسد كه با رد كثرت      به نظر مي  روشن  

. بيتـي برخاسـته از آن نيـز خواهـد بـود           ي تر دلالتهاگرايي وارد شده است، متوجه        كثرت
تعلـيم و   «يـا   » گرايـي   تعليم و تربيت چنـد فرهنـگ      «يا  » تعليم و تربيت عادلانه   «بنابراين،  

گرايي بنيادي، بر اساس نقدي كه وارد شـد،           برخاسته از مفهوم كثرت   » تربيت چندصدايي 
كس با دامن زدن  راه نخواهد برد، بلكه به ع  - يعني عدالت  -به آرماني كه در پي آن است      
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ي مسلط، عمـلاً    فرهنگهاعدالتي و با به زيرآوردن فرهنگ مسلط و جايگزين كردن             بر بي 
اگر فرهنگ مسلط، ظالمانه بـر مسـندي تكيـه       . زمينة هرج و مرج تربيتي مهيا خواهد شد       

رود بـا سـپردن جـاي خـود بـه ديگـران از        سته آن نيسـت، انتظـار مـي   يزده است كه شا  
؛ اما اين بدين معنا نيست كه جباري به زيـر آورده شـود و                شود استهعدالتي موجود ك    بي

   .حال جباران، حاكمان باشند
، تأكيد بر ايـن امـر   هاسخن گفتن از لزوم تقويت بنية ركن داوري عقل در جهان كثرت    

اي كه عقـل بـا فـرض           عارضه -پردن غيرفعال به انوع اصوات    ساست كه به جاي گوش      
 تمهيـدي   -شـود   كان داوري ميان داعيان حقيقت به آن دچار مي        تباين و منتفي دانستن ام    

فعـال بـدان    انديشيد كه بتوان صداي بهنجار را از ناهنجار تشخيص و از طريق مواجهـة               
رود، تعليم و تربيت چندصدايي به آرمان          در اين صورت است كه اميد مي       اتنه. پاسخ داد 

ي تعلـيم و    نهـا اگفت، يكـي از آرم    توان    بنابراين، مي . خود كه عدالت است، نزديك شود     
تربيت جسـتجوي عـدالت اسـت، لـيكن راه رسـيدن بـه آن را در طريقـت بنيادگرايانـة                     

» ارزش اساسـي  « در عرصـة تعلـيم و تربيـت          آنچـه پـس   . توان جسـت    گرايي نمي   كثرت
تعلـيم و تربيـت در گسـترة        . »عـدالت متكثـر   «اسـت، نـه     » عـدالت «شـود،     محسوب مي 

است، به جاي تأكيد بر پرگويي بـر        » عدالت«مان خود كه همان     گرايي بر اساس آر     كثرت
بـدون معيـار بـر داوري و    (يعني به جـاي تشـويق غيراصـولي     . كند  گويي تأكيد مي    پاسخ

نامند به    مي»  متكثر  عدالت «آنچهيافتن    بر توليد صداهاي بيشتر و تحقق     ) سنجش حقانيت 
توان بـا امكانـاتي       كند كه مي     مي  فرض نينتر، چ    به عبارت روشن   .پردازد  تقويت صدا مي  

كند، مباني اسـتدلال،      گرايي هم از طريق تعامل و هم تقابل با ديگري فراهم مي             كه كثرت 
تواند بـا   اين امكان مي.  داد اي بالاتر ارتقا    خشيد و به مرتبه   انتخاب و تصميم را استحكام ب     

ز هم مورد پيگيري قرار     گرايي، با   در گسترة كثرت  » شناختهناشوق به امر    «تأمل در مفهوم    
  .بگيرد
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  گرايي و تقويت ركن داوري  كثرت-2
 خـرد بـه     هـاي گرايي و به رسميت شناختن عقلانيت        است كه كثرت   ليوتار بر اين باور   

شـوق بـه امـر      «جاي افسانة عقلانيت مدرن، علاوه بر تحقق بخشيدن به عدالت متكثـر،             
جديد » يحركتها«ي زباني، توانش ابداع هابازيرو كه  انگيزد؛ از آن ر ميب را نيز   1»ناشناخته

 ذخيـرة   -اندوختـة دانـش   «: تـوان گفـت     و حتي قواعـد جديـد را دارا هسـتند، لـذا مـي             
). 1380ليوتار، ترجمة نوذري، (»  تمام شدني نيست-هاي ممكنة موجود در زبان     گفته  پاره

اختة امكانـات   هاي ناشـن     ستايش قرار گرفته است، جنبه      از نظر ليوتار مورد    آنچهجا  در اين 
پايـان ناپـذيري دانـش بـه دليـل          .  بالقوه از آن برخوردار اسـت      خاصي است كه هر زبان    

در ايـن معنـا، امكـان گسـترش         . ت ممكن در آن اسـت     اي زباني و عبار   بازيهاگستردگي  
و عبـارات آن   2دانش، مبتني بر امكانات گستردة دانش ديگري است كه گنجينـة واژگـان    

پـذير اسـت     ميسـر و امكـان    آنچـه در اين نظريه،    ) 2000پيتمن،  . (ده است زبان فراهم كر  
اما آنچه . به سبب امكانات بالقوة دانش زباني هر بازي است » امور ناشناخته «توسعة كمي   

مانـد،     در ابهام باقي مـي     همچنانرسد، ارتقاي كيفي هر بازي است كه          ناممكن به نظر مي   
كه هيچ نسبتي جـز تبـاين بـا همسـايگان           توان تصور كرد كه در يك نظام بسته           زيرا نمي 

  .شود خود ندارد، سرانجام تحول يا تكامل چگونه ميسر مي
 ـ   در چنين نظريه   كشـد،    ان در همـان لحظـه كـه امكانـات خـود را بـه رخ مـي                 اي، زب

كند، زيرا با قواعد انعطاف ناپذير خود، صرفاً تباين را            ي خود را نيز آشكار مي     محدوديتها
. شـود   ي مـي  بازيهاكند و در نتيجه مانعي بر ارتقاي كيفي           ناپذير مي  ممكن و حتي اجتناب   

گونـه كـه تـاريخ        هاي دانش، دست كـم آن       دانيم، بالندگي زمينه    ه به خوبي مي   كدر حالي   
ه ايـن   ادهد، در مصاف و دادوسـتدهاي فيمـابين رخ داده اسـت و هرگ ـ               انديشه نشان مي  

توان گفـت، بـا وجـود     پس مي. ه استارتباطات منقطع شده، زوال و افول هر در پي آمد         
گاههايي وجود داشته كـه       ناپذيري آن، همواره در نقاط تماس، رخنه        ناسازواري و اجتناب  

                                                      
1-The desire for the unknown 
2-Lexis 
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 تحولات كيفـي را     ر زبان، راه رسوخ يافته و امكان      شة سيال حتي از ميان حصا     ياز آن اند  
  .ها فراهم كرده است در اين زمينه

 از خلال اين    آنچه.  در نظر گرفت   1 تكتونيك توان نوعي   هاي دانش را مي     نهتماس زمي 
 آنهـا . هاست دهد، تغييرات صوري و تحولات كيفي در اين زمينه      رخ مي  سايشهاصيقل و   

كننـد چهـرة يكـديگر را         گذارند و با نيروهايي كـه بـر يكـديگر وارد مـي              بر هم تأثير مي   
 كـه زمـاني   نجـا آست، رانشهااين تحولات عميقاًً در گرو اين كشش و        . سازند  متحول مي 

اي خشك و بياباني تغيير يافته است، يـا سـرزميني كـه زمـاني                 جنگلي انبوه بود به منطقه    
  .هاي مرجاني است تمدني باشكوه را در خود جاي داده بود، اينك زيستگاه تپه

گيرد كه منظـري كـه از آن          ، وقتي مورد توجه قرار مي     »شوق به امر ناشناخته   «شك    بي
 را نشان دهد، ولـي در عـين حـال لازم اسـت كـه                بازيها، گوناگوني   پردازيم  به نظاره مي  

ايـن كـافي    . پذير باشد و پذيراي امـور ناشـناختة ديگـري           ها رسوخ ديوارهاي اين قلمرو  
كاشـفاني  . نيست كه امر ناشناخته، صرفاً در يكتايي قلمرو خود مورد مشاهده قرار گيـرد             

گذراند، از منظـري كـه ليوتـار پـيش            ي م بازيهاكه در جستجوي ناشناخته، قدم در قلمرو        
رونـد؛ امـا    ، در حيـرت فـرو مـي    بازيهـا گستراند، از وسعت و گونـاگوني         چشمانشان مي 

 از اين قلمرو پاي به قلمـرو        آنكه در اين حيرت خاموش بمانند، زيرا به محض          ندناگزير
را زي ـانـد سـخن بگوينـد؛     اي كـه ديـده   تواننـد از امـور ناشـناخته    ديگري گذاشتند، نمـي   
  :ا را بسته است آنه زنجيرهاي نامرئي، زبان

توانيم انجام بدهيم، اين اسـت كـه بـا حيـرت و تعجـب بـه تنـوع               تنها كاري كه مي   «
ي خيـره   رهاي گياهي يا جـانو      طور كه به تنوع گونه      هاي گفتماني خيره شويم، همان      گونه
  ). 1381ليوتار، ترجمة نوذري، (» شويم مي

اي كـه   روند؟ امور ناشـناخته    پايان به كجا مي     ، در سفري بي   ها در حيرت    بسته  اين زبان 
گونه سفرهاست چون خاطراتي در بسته در دفاتر خاطرات جداگانـه حفـظ                اين ددستاور

                                                      
1-Tectonicگردد  حركات صفحات پوستة زمين كه موجب تغييرات سطح زمين مي .  
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اي، قادر به ملاقات بـا امـر ناشـناختة ديگـر نيسـت و عقـل                   هيچ امر ناشناخته  . شوند  مي
  .ماند يق، خاموش مي داوري در حيرتي عمقمحروم از سرماية اصيل خود، يعني ح

گرايي ليوتار اغواكننده و جذاب است، اما ارضاكننده نيست تا وقتي كه به ايـن                 كثرت
بـرد؟ آيـا شـوق عقـل صـرفاً            شوق به امر ناشناخته ما را به كجا مي        : پرسش پاسخ ندهد  

. معطوف به شناخت است يا به همان اندازه سرشار از شوق داوري و انتخاب نيز هسـت                
يابـد، همزمـان قـوة        گرايي ليوتار گشايش مـي      قوة شناخت در گسترة كثرت    در حالي كه    

  . گيرد داوري در تنگنا قرار مي
تواند يكي از اهداف معلم در امر يـادگيري           مي» شوق به امر ناشناخته   «ترديد ايجاد     بي

 در آن عـلاوه بـر       -آموز   يعني دانش  -باشد و اين امر از طريقي ميسر است كه جستجوگر         
» امكـان «و  » قشـو «. قدم گذاشتن در قلمروهاي گوناگون را داشته باشد       » امكان«،  »شوق«

توانند دغدغة تعليم و تربيت باشند، اما در عين حال، بايد بپذيريم كه گشـودن                 هر دو مي  
ايـن  .  معطوف به هدفي اسـت     آنهاقلمروهاي گوناگون و فراهم كردن امكان جستجو در         

اگرچـه ايـن حيـرت      . تن نيست در حيرت فرورف  تجوگري صرفاً براي    و جس برانگيختگي  
را از آن فراتـر  ) آمـوزان و دانشـجويان   دانش( كه جستجوگران  آنجاارزشمند است، اما تا     

 آنهـا قدر حقيقي و ارزشمند هستند كـه مـا را بـه               اگر اهداف و اصولي داريم كه آن      . ببرد
 گذاشـتن در   أ و قدم  متعهد سازند، پس بايد جسارت آن را بيابيم كه با حركت از اين مبد             

. آموزان را به تكثرها بگشـاييم       سفري اكتشافي مخاطرات آن را بپذيريم، چشم عقل دانش        
پايـان نيـز      گرايانه، سفري در حيرت و براي حيرت نيست، سفري بي           سفر اكتشافي كثرت  

مندي از دسـتاوردهاي آن       نيست، سفري است كه در ضمن گذر از تنوع و تكثرها و بهره            
 يعنـي   -بايد راه بازگشت به خانـه     ) مكان مقايسه از خلال مباحثه و نقد است       كه همان ا  (

 بر سرماية توان شـناخت  تواند ضمن افزودن اين روش مي.  را نيز يافت-اهداف و اصول 
  . افزودن بر سرماية اصيل ديگر عقل يعني توان داوري باشديكي از طرق

ت، لازم است متعهـد بـه ارتقـاي         بنابراين، تعليم و تربيت علاوه بر ارتقاي قوه شناخ        
سـت كـه نـه نسـبت     كثرتهااگر بپذيريم كه جهـان يكسـره قلمـرو،          . قوة داوري نيز باشد   
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 حكمفرماست و هر روز بيش از    آنهابر  ) تداخل(پذيري    بلكه قياس ) تباين(ناپذيري    قياس
ز بـه   گاه، تجهي   د، آن رب  عقل را در تلاطم و سرگرداني فرو مي       » امور ناشناخته «پيش كثرت   

بـا توجـه بـه نقـش و         . يابـد    مـي  دستگاه پيشرفتة داوري و تصميم، بيش از پيش اضطرار        
پذيري اهداف شـناختي اسـت، بايـد گفـت،            ليت سنتي مدارس كه محدود به تحقق      مسئو
اي كه بايد انجام پذيرد، تقرير اهداف و اصولي براي تقويت ركن داوري عقـل بـه               وظيفه

  .موازات ركن شناختي آن است

  گرايي و واژگوني هرم منزلت علوم كثرت -3
گيرندگان و مجريان و      ي پايدار نظام آموزشي ما، خواه براي تصميم       دلبستگيهايكي از   

هنـوز هـم    . خواه براي متقاضيان، حفظ و حراست، از هرم منزلت و احترام علـوم اسـت              
ضـي و  هـاي علـوم ريا    چگونه از سرريز رشتههاي علوم انساني شود كه رشته   مي مشاهده

وانگهـي، در اوضـاع و      . شود  انباشته مي » شدگان  رانده«علوم تجربي، يا به عبارت بهتر، از        
آموز، در انتخاب مسير تحصيلي برابر است و فرمان علاقـة             احوالي كه شرايط براي دانش    

دهـد،    هاي علـوم انسـاني، معـارف يـا هنـر سـوق مـي                ذاتي، وي را به سمت رشته       دورن
مشاوره و راهنمايي اعم از مدير و معلمان و اولياء بسـيج شـده و     درنگ همة نيروهاي      بي

گيـري    بندنـد تـا مـانع از تصـميم          يافته، همة تلاش خود را به كار مـي          در حركتي سازمان  
  .عجولانه و بوالهوسانه شوند

سـت  ر، تلاش آگاهانه براي زدودن اين نگرش عميقاً ناد  داي كه بايد انجام پذير      وظيفه
گرايـي   گرايانه در اين عرصـه، واكنشـي بـه مطلـق     نگاه كثرت. م است علودر باب منزلت    

شايد بتوان اين نقـش اصـلي و اوليـة تعلـيم و             . ناعادلانة مستتر در نگرش به علوم است      
 به علوم را كه تقريبـاً يـا شـايد بـه      منزلتي ناعادلانهتربيت، يعني تداوم و استمرار نگرش    

گرايانه مورد بازنگري قرار داد و به اصلاح          ثرتكلي تبديل به غريزه شده است، با نگاه ك        
يابد كه بدانيم علوم، به ويژه علـوم          اين امر هنگامي اهميت مضاعف مي     .  كرد آن مبادرت 

 و غيرقابل بازگشت، به علت فقـدان        گرايانه  طبيعت با شتابي قابل توجه در روندي تقليل       
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كنـد،   اري شدن حركت ميشانه به سمت اطلاعاتي شدن، كالايي شدن و تجيعنصر بازاند 
هاي معرفت بشري از جمله علـوم انسـاني    در حالي كه آگاهي از اين امر، در ديگر حوزه         

 بـه سـوي     شود آن است كه اولي انسان را         مشاهده مي   به وضوح  آنچه. حاصل شده است  
كارداني و همسويي با وجوه پنهاني خواست قدرت و دومـي بـه سـوي دانـش و بيـنش               

 در صورتي كه    .خواند   فرامي - يعني شرايط تحميلي زندگي مدرن     -ينسبت به شرايط اول   
بخشـند،    بپذيريم كارداني و دانش و بينش با هم امور زندگي اجتماعي بشر را سامان مـي               

پـردازيم و بـه گمـان خـود،           پس با چه معياري به تقسيم منزلت ميان علوم گوناگون مـي           
كنيم؛ در حالي كـه       تشويق و تحريض مي   آموزان را به انتخاب علوم با منزلت بيشتر           دانش

ناپـذير از كـل پيكـرة دانـش           به خوبي آگاهيم كار ويژة هر يك از علوم، بخشي تفكيـك           
گرايانه   قلطعلوم، همانا اصلاح نگرش منزلتي م     گرايي در عرصة      طنين كثرت . بشري است 

 و  به علوم و بازشناسي كارويژة جديد و تحـول يافتـة علـوم انسـاني، اجتمـاعي، هنـري                  
زيباشناختي از طريق پژوهش و اقدامات گسترده و بنيادي و بازگرداندن شـأن و جايگـاه                

  .حقيقي به آنان است
 در ايجاد قابليت سـازگاري      آنها ليت سنتي مدارس و كاميابي    و مسئو با توجه به نقش     

اي كـه بايـد انجـام پـذيرد،           و انطباق بالا به جاي تقويت بنية انتخاب و تصـميم، وظيفـه            
آفريني نسبت به شرايط سياسـي حـاكم بـر وضـعيت علـوم در                 بينش. آفريني است   بينش

شـايد  . درو  گرايـي فـرو مـي       كنندة كثـرت     گيج جهاني كه هر روز بيش از پيش، در محاق        
بتوان با ارتقاي سطح آگاهي، همچون ستارة قطبي راهنمايي بود تا گمشدگان به ياري آن               

وار، در پي جبر حاكم بر وضعيت دانش بـه            دهه بن وجو كنند، نه آنك     قصد را خود جست   م
  .شده، سوق داده شوند مقصدي از پيش تعيين
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